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اهداف آموزشی و تربيتی

حدیثه كریمی آذر، محمد سبحاني
  آموزگار سابق ابتدایي، معاون آموزشي

 مدرسه ي صدرا، قم

بر  تأكید  آســمان:  هديه های 
رجوع به متخصص، آشنایی با طرز 
کار میکروســکوپ و کاربــرد آن، 

تقویت روحیه ی جست وجوگری.
در یکی از جلسات کلاس علوم که 
مربی از قبل با دانش آموزان راجع 
به دیدن اجســام ریــز گفت وگو 
کرده اســت، میکروســکوپ را به 
کلاس مــی آورد. بچه ها یکی یکی 
می شوند  جمع  میکروسکوپ  دور 
و ســعی می کنند با آن کار کنند، 
اما خیلــی متوجه طــرز کار آن 

نمی شوند.
- بچه ها، این میکروسکوپ امانته، 

مراقب آن باشید.
بچه ها یکی یکی سؤال می کنند.

- خــب، ما می خوایم بــا آن کار 
کنیم.

- باشــه، یــه لایــه ی پیــاز زیر 
میکروســکوپ می ذارم تــا آن را 

ببینید.
- ما چیزی نمی بینیم!

- اصلًا واضح نیست.
بــا  کارکــردن  کمــی  از  بعــد 
گفــت:  یکــی  میکروســکوپ، 
»میکروسکوپ خرابه، هیچ چیزی 

معلوم نیست.«
یکی دیگــر از بچه ها گفت: »چی 
کار کنیــم؟ ما نتونســتیم چیزی 

ببینیم.«

مربی در جواب بچه ها گفت: »نه، 
میکروســکوپ خراب نیست، این 
پیشــرفته  خیلی  میکروســکوپ 
اســت، من هم طــرز کار آن رو 

نمی دونم.«
یکــی گفت: »خــب، الان ما چی 
با  می خواســتیم  ما  کنیــم؟  کار 

میکروسکوپ کار کنیم!«
- خب، بــه نظر خودتــون برای 
کارکردن با وســیله ای جدید باید 

چی کار کنیم؟
نكته: مي توان با توجه به امکانات 
از وسایل دیگری نیز استفاده کرد.
یکی گفت: »زنگ بزنیم به شرکت 

سازنده اش.«
- آخــه شــرکت ســازنده ی این 
نیست.  ایران  داخل  میکروسکوپ 

نمایندگی هم ندارد.
- حتمــاً باید دفترچــه ی راهنما 
داشته باشــه، ما هر وسیله ای که 
می خریم یــک دفترچه ی راهنما 

داره.
- بله، بله، چه خوب گفتید، بذارید 
برم دفترچــه ی راهنماش رو پیدا 

کنم.
ســپس مربی دفترچه ی راهنمای 
آن را آورد و بــه بچه هــا نشــان 
داد. دفترچــه ی راهنمــا به زبان 
انگلیســی بــود. روی آن هم پر 
بــود از علامت هــای گوناگون که 
نمی شد چیزی از آن فهمید. با هم 
دفترچه را ورق زدیم. با اطلاعاتی 
که داشــتیم بعضی مفاهیم آن را 

متوجه شدیم، اما کافی نبود.
- شما تا حالا دفترچه ی راهنمای 

وســایل متعدد رو دیدین؟ به چه 
زبانیه؟

یکی گفت: »بلــه، ما موقع خرید 
اون  راهنمای  دفترچه ی  یخچال، 

رو دیدیم، زبانش فارسی بود.«
- پس خودتون با کمک دفترچه، 

اون رو راه انداختین؟
او گفت: »نه! نه! بابام گفت باید یه 
متخصص از طرف شــرکت اصلی  
برای نصب بیــاد. بعد یه آقایی از 
طرف شــرکت اومد و یخچال رو 
نصب کرد و یه ســری توضیحات 
از روی دفترچــه به مــا داد. تازه 
گفت اگه یه سری موارد رو رعایت 
نکنید، ممکنه یخچال خراب بشه 

و ما ضمانت نمی کنیم.«
دیگری گفت: »ما هم مخلوط کن 
خریدیــم، روی اون یه دفترچه ی 
راهنما به زبان چینی و انگلیســی 
بود، در صفحه ی آخر آن اطلاعاتی 

به زبان فارسی نوشته بود.«
از بچه هــا در مــورد دفترچــه ی 
راهنمای وســایل متعدد ســؤال 
کردیم. خیلی ها گفتند می شــود 
طرز كار بعضــی چیزها را از روی 
دفترچــه فهمید، ولی یک ســری 
مطالــب و علامت هایــی دارد که 
فهمیدنش سخت است و ما چون 
به  می زنیم  زنــگ  نمی فهمیــم، 

شرکت.
- پس الان چی کار کنیم؟ ما که 
رو هم  اون  راهنمــای  دفترچه ی 

خوندیم؛ ولی چیزی نفهمیدیم!
مربــی در پایان گفــت: »بله، هر 
وســیله ای حتی خیلــی کوچک 
مثــل یک ماشین حســاب هم یه 
روی  از  دارد،  راهنمــا  دفترچه ی 
دفترچــه ی راهنما، همون طور که 
خودتون گفتید می شــه یه سری 
موارد رو فهمید؛ ولی نیاز است یه 
متخصص بیاد و اون رو نصب کنه 

بیشتر برامون توضیح بده.«
یــک  از  بعــدی  جلســه ی  در 
متخصــص آزمایشــگاهی دعوت 
کردیم تا توضیحاتی برای ما راجع 
به نحوه ی کار با میکروســکوپ و 
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کاربردهــای آن بدهــد. در پایان 
جلســه، وقتی همه ی بچه ها طرز 
کار با میکروسکوپ را یاد گرفتند، 
مربــی گفت: »پس مــا امروز چه 

چیزی رو یاد گرفتیم؟«
یکی از بچه ها گفت: »ما طرز کار 

میکروسکوپ رو یاد گرفتیم.«
از چه طریقی؟  مربی گفت: »بله، 
آیا اســتفاده از دفترچه ی راهنما 

کافی بود؟«
بچه ها گفتند: »نه! نه! یه فرد ماهر 

و متخصص می خواست.«
- بلــه درســته، حــالا بچه ها به 
نظرتــون مــا کــه جزو اشــرف 
مخلوقاتیم، ما کــه از حیوانات و 
گیاهان و حتی این وســایلی که 
گفتیم، مثل چرخ گوشت و یخچال 
و ...،خیلــی بالاتــر و برتریــم، ما 
بدون هیچ  می تونیم همین طوری 
برنامه ای زندگی کنیم؟ هرطور که 
دلمون خواست؟ یعنی خدا که ما 
رو آفریده، گفته هرطور دوســت 

داشتیم زندگی کنیم؟!
هرکسی یک نظری داد:

- ما هم باید طبق دستورات خدا 
زندگی کنیم.

-نباید گناه کنیم.
- به حرف امامان و پیامبران باید 

گوش بدهیم.
- باید نماز بخونیم.

مربی رو به بچه هــا كرد و گفت: 
»خــب، پس مــا هم حتمــاً یک 
برنامــه و دفترچه ی راهنما داریم 

دیگه؟«
چند نفــر از بچه ها گفتند: »قرآن 
کتاب زندگی ماســت. ما از قرآن 
و سخنان خدا در زندگی استفاده 

می کنیم.«
- خب، اگه ســؤالی داشتیم، چی 

کار کنیم؟
یکی دیگر از بچه ها گفت: »خب، 
از امامان سؤالمون رو می پرسیم.«
- الان که دسترســي بــه امامان 

نداریم، چی کار کنیم؟
- از مامان یا بابامون بپرسیم.

مربی ســؤال كــرد: »یعنی پدر و 
مــادر می تونن همه ی ســؤالات 

دینی ما را پاسخ بدن؟«
- نــه بایــد از حاج آقاها ســؤال 

بپرسیم.
- پس منظورتون عالم دینی است.
- بلــه، مــا الان در زمانی زندگی 
می کنیم که دسترســی به امامان 
و پیامبــران نداریــم، پــس باید 
سؤالات دینی خودمون رو از عالم 
دینی بپرسیم. هرکسی که به سن 
عبــادت )تكلیف( می رســد، بر او 
واجب اســت تا یک مرجع تقلید 

برای خودش انتخاب کند.
برای این انتخاب مهم هم حتماً از 
افراد آگاه و عالم مشورت بگیرید.

نکته: حتماً در حین اجرای طرح 
درس، ســعی کنید متکلم وحده 
با دانش آموزان تعامل  نباشــید و 
کافی را داشته باشید. سعی کنید 
از پاســخ مســتقیم به ســؤالات 
دانش آمــوزان پرهیز کنید و فقط 

راهنما و تسهیلگر باشید.


